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 خنده‌‏های بوگارد
بعد‏ازظهر همـــان روزِ دیدار من با آقای 
مهنـــدس میرحســـین موســـوی، آقای 
مهنـــدس میرســـلیم تلفـــن زد که یک 
هیأت فرانســـوی آمده‌اند و می‌خواهند 
شـــما را ببیننـــد. مـــن هـــم اســـتقبال 
کـــردم و گفتـــم تشـــریف بیاورنـــد. من 
در ســـاختمان میرعمـــاد بـــودم. اتـــاق 
کار مـــا خیلـــی شـــلوغ بود. ســـریع یک 
اتـــاق را بـــرای جلســـه مرتـــب کردیـــم. 
حـــدود نیـــم ســـاعت بعـــد از تمـــاس 
آقای میرســـلیم، آقای دکتر شـــیبانی به 
همراه آقای بوگارد از شـــرکت سوفرتوی 
از ســـفارت  نماینـــده  یـــک  و  فرانســـه 
فرانســـه در تهـــران و خانـــم دولـــت، 
مترجـــم وی، بـــه دفتـــر مـــن آمدنـــد و 
جلســـه را شـــروع کردیم.‏آقـــای بوگارد 
ابتـــدا خـــودش و هیـــأت همراهـــش را 

تاریخ شفاهی

اقدام عجیب هیأت فرانسوی 
در جلسه ساخت مترو

قول دادم ظرف مدت دو ماه، دو دستگاه حفار زوکور را که در گمرک بندرعباس کالای متروکه 
شده به تهران بیاورم و یک دستگاه را در قورخانه نصب کنم. در این لحظه آقای بوگارد قهقهه زد 

و طوری می‌خندید که نزدیک بود سرش به میز بخورد

جلد نخســـت کتاب »ســـال‌های بی‌حصـــار« از مجموعه خاطرات اصغـــر ابراهیمی اصل 
ج و ســـپس مســـئولیت‌های  اســـت که به ســـال‌های کودکی، تحصیـــل در داخل و خار
وی در دوران جنـــگ تحمیلـــی می‌پـــردازد. ابراهیمی اصل در شـــماره‌های اخیـــر درباره 
توقف و شـــروع دوباره ســـاخت مترو تهران سخن گفته اســـت. اینکه چگونه پروژه مترو 
متوقف شـــد و پس از آن، وی برای پیگیری ســـاخت متـــرو تهران به‌عنـــوان مدیرعامل منصوب شـــد. ابراهیمی اصل در 
این شـــماره نیز درباره شـــروع به کار ســـاخت مترو تهران سخن گفته و مشـــکلاتی که در این مســـیر وجود داشته است.

گزارش

 

اعزام مهندسان فنی مترو 
به فرانسه برای آموزش

کتاب

بلافاصله پاســـپورت‌های آقایان دکتر علی شـــیبانی، که به زبان فرانســـه 
مســـلط بود، آقای مهندس کریمیـــان، آقای محمدرضـــا فرهادی، آقای 
ســـبو و آقای سیدحمید موســـوی را آماده کردیم. یک روز بعد هم ویزاها 
حاضر شـــد و هفتـــه بعد این تیم پـــس از آموزش‌‏هایی کـــه دیده بودند- 
کـــه مـــا دنبال چـــه چیزهایی هســـتیم- به پاریـــس رفتنـــد. در مدت دو 
هفته و عملاً پنج روز به آنها اجازه دادند که وارد تونل شـــوند و دســـتگاه 
حفار زوکور را در حین کار ببینند و از کارخانه سگمنت‌‏ســـازی و قالب‌‏ها 
بازدیـــد کنند. حدود چند ســـاعت هم اجـــازه دادند که آقـــای مهندس 
کریمیـــان و آقای ســـبو و آقای فرهادی دو عدد ســـگمنت را نصب کنند. 
هیأت برگشـــت و اطلاعـــات ذی‏ قیمتـــی را با خـــود آورد. مـــا تانک‌‏ها را 
بســـته بودیم، ولی نمی‌دانســـتیم چگونه با آنهـــا کار کنیم و حرکت‌های 
رو بـــه‏ بالا و چپ و راســـت را با دقت پیش ببریم. حتی سگمنت‌ســـازی 
و تولرانس‌‏هـــا و نحـــوه اتصالات را نمی‌دانســـتیم. تعـــدادی از جک‌ها را 
هم اشـــتباه بســـته بودیم. با این مأموریـــت ما تکنولوژی تونل‏‌ســـازی با 
زوکور را یاد گرفتیم. دســـتگاه آنها 6.8 متر قطر داشـــت و دســـتگاه‌های 
ما ۹ متر قطر داشـــت و فقط شـــرکت زوکور اینترنشـــنال امریـــکا در دنیا 
این ســـه دســـتگاه را با قطر ۹ متر برای خاک نرم و ریزشـــی ساخته بود، 
ولـــی به ‏علت تأخیـــر در دریافت بهای دســـتگاه‌ها از ایـــران، که به‏ علت 
حادثـــه گروگانگیری و شـــروع جنگ تحمیلی موضوع به دادگاه کشـــیده 
شـــده بود، شـــرکت زوکور ورشکست شـــده و جمع شـــده بود. این تنها 
راهی بـــود که خداونـــد متعال جلوی پای ما گذاشـــت و ما یـــاد گرفتیم 
و با این دســـتگاه‌ها حـــدود ۱۲ کیلومتر تونـــل در تهران ســـاختیم. بعد 
دســـتگاه را اصـــاح و تعمیـــر کردیـــم و 8 کیلومتر دیگر تونل ســـاختیم. 
مـــا حدود ۲۰ کیلومتـــر تونل‏ را با این دســـتگاه و به برکـــت آن یک هفته 
آموزش مهندســـان ایرانی در فرانســـه حفـــر کردیم و هیـــچ امتیازی هم 

به فرانســـوی‌‏ها ندادیم.

 

آقای مهندس میرسلیم تلفن زد که یک 
هیأت فرانسوی آمده‏‌اند و می‌خواهند شما 

را ببینند. من هم استقبال کردم و گفتم 
تشریف بیاورند. من در ساختمان میرعماد 

بودم. اتاق کار ما خیلی شلوغ بود. سریع 
یک اتاق را برای جلسه مرتب کردیم. حدود 

نیم ساعت بعد از تماس آقای میرسلیم، 
آقای دکتر شیبانی به همراه آقای بوگارد از 
شرکت سوفرتوی فرانسه و یک نماینده از 

سفارت فرانسه در تهران و خانم دولت، 
مترجم وی، به دفتر من آمدند و جلسه را 
شروع کردیم.‏آقای بوگارد ابتدا خودش و 

هیأت همراهش را معرفی کرد و گفت که از 
طرف شرکت سوفرتو مدیریت طرح احداث 

متروی تهران را به عهده داشته است و به 
‏دلیل بروز جنگ مجبور شده‏‌اند به استناد 

بند فورس ماژور کار را تعطیل کنند و از 
ایران بروند و حالا که شنیده‏‌اند مدیریت 

عوض شده، آمده‌اند که وضعیت را بررسی 
کنند و تصمیم‌‏گیری‌‏های لازم را انجام دهند
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معرفی کرد و گفت که از طرف شـــرکت 
ح احداث متروی  ســـوفرتو مدیریت طر
تهـــران را بـــه عهده داشـــته اســـت و به 
‏دلیـــل بـــروز جنـــگ مجبـــور شـــده‌اند 
بـــه اســـتناد بنـــد فـــورس مـــاژور کار را 
تعطیـــل کننـــد و از ایران برونـــد و حالا 
کـــه شـــنیده‌اند مدیریت عوض شـــده، 
آمده‌انـــد که وضعیت را بررســـی کنند و 
تصمیم‌‏گیری‌‏هـــای لازم را انجام دهند. 
خصوصاً اینکه دولت جمهوری اســـامی 
ح را تصویـــب کـــرده  ایـــران توقـــف طـــر
اســـت و معلـــوم نیســـت چـــه خواهـــد 
شـــد. من هـــم خـــودم را معرفـــی کردم 
و مختصـــری از ســـوابق کاری‏‌ام گفتم و 
توضیـــح دادم کـــه می‌خواهیـــم مترو را 
بســـازیم و داریم مقدمـــات کار را فراهم 
می‌کنیـــم. همچنین گفتم: متأســـفانه 
نقشـــه‌‏ها و محاســـبات و  تمـــام  شـــما 

مطالعـــات را برده‌ایـــد و چـــون هزینـــه 
تهیـــه آن مـــدارک را داده‌ایم، شـــما باید 
و  اســـناد  و  مطالعـــات  آن  از  یکســـری 
نقشـــه‌‏ها را بـــه مـــا بدهیـــد. در ضمـــن 
یـــک خبر خوشـــی هم دارم. مـــن امروز 
با آقای مهندس میرحســـین موســـوی، 
نخســـت ‏وزیـــر، جلســـه داشـــتم و قول 
دادم ظـــرف مـــدت دو ماه دو دســـتگاه 
حفـــار زوکـــور را کـــه در بندرعبـــاس در 
گمـــرک کالای متروکه شـــده بـــه تهران 
بیاورم و یک دســـتگاه را در قورخانه )در 
میـــدان امـــام خمینی( نصـــب کنم و به 
ایشـــان گفتم که اگر دســـتور بدهند آن 
مبالـــغ انبارداری و عـــوارض گمرکی را از 
من نقـــد نخواهنـــد و بپذیرند کـــه بعداً 
بدهم مـــن دوماهـــه این دســـتگاه‌ها را 
بـــه تهـــران مـــی‏‌آورم و نصـــب می‌کنم. 
در ایـــن لحظـــه آقـــای بـــوگارد قهقهه زد 

و طـــوری می‌خندیـــد کـــه نزدیـــک بود 
ســـرش بـــه میز بخـــورد. با صـــدای بلند 
و تمســـخرآمیز شـــروع به خندیدن کرد 
و نمی‌توانســـت جلـــوی خنـــده خودش 
را بگیـــرد. نماینده ســـفارت فرانســـه در 
تهـــران و خانـــم دولت هـــم خندیدند. 
مـــن خیلی ناراحت شـــدم. صبـــر کردم 
زمانـــی کـــه خنده‌‏شـــان تمـــام شـــد، به 
زبان انگلیســـی پرســـیدم: آقـــای بوگارد 

دلیـــل خنده‏‌تان چیســـت؟
خانـــم دولت هـــم به زبـــان فرانســـوی 
او را دعـــوت بـــه آرامـــش کـــرد. آقـــای 
بوگارد گفـــت: آقای ابراهیمی شـــما تازه 
آمده‏‌اید و نمی‌دانید داســـتان چیست. 
اگـــر شـــما توانســـتید تا یک ســـال دیگر 
قورخانـــه را از ســـازمان صنایـــع دفـــاع 
بگیریـــد و یک دســـتگاه حفـــار زوکور را 
وارد قورخانـــه کنیـــد، من هر چه شـــما 
بگوییـــد انجـــام می‌دهـــم. البتـــه مـــن 
معاون لجســـتیک صنایـــع دفاع بودم و 
قورخانـــه در اختیار خودم بـــود و بوگارد 
نمی‌دانســـت کـــه قورخانه در ســـازمان 
صنایـــع دفـــاع زیرمجموعه من اســـت. 
گفتم: پـــس خداحافظ. جلســـه بعدی 
مـــا دو مـــاه دیگر. هـــر چـــه عذرخواهی 
کـــرد، نپذیرفتـــم که جلســـه ادامه یابد. 

از جـــای خـــودم بلنـــد شـــدم و گفتـــم: 
ختـــم جلســـه را اعلام می‌کنم. جلســـه 
بعـــدی مـــا دو مـــاه دیگر و به‏ ســـمت درِ 
خـــروج اتاق رفتـــم و آنهـــا را مؤدبانه به 
‏طرف بیـــرون در هدایت کـــردم. خانم 
دولـــت گفـــت: مـــا اصـــاً نتوانســـتیم 
ح کنیم. پاســـخ دادم دو  مـــوارد را مطـــر
مـــاه دیگـــر. بـــا ناراحتـــی رفتنـــد. یـــک 
ســـاعت بعد آقـــای میرســـلیم زنگ زد و 
واسطه شـــد که جلســـه‌ای امروز یا فردا 
بگذارم. پاســـخ دادم تاریخ جلســـه دو 

ماه بعد و جلســـه‌ای نگذاشـــتم.
 

آوردن دستگاه‌های حفار زوکور از 
بندرعباس

بعد از جلســـه با فرانســـوی‌‏ها به پادگان 
خلیـــج در خیابـــان پاســـداران رفتـــم و 
با آقـــای رفیـــق ‏دوســـت، کـــه آن موقع 
مســـئول تدارکات سپاه پاســـداران بود، 
ح ماوقـــع را گفتم و  ملاقات کردم و شـــر
درخواســـت کردم هفت دســـتگاه تریلی 
و کمرشـــکن تیتان که تانک‌‏بر هســـتند 
بـــا 20 دســـت لباس ســـپاه و تعـــداد 20 
عدد کلاشـــنیکف برای مدت چند روز به 
مـــن بدهند تا ایـــن دســـتگاه‏‌های حفار 
زوکـــور را از بندرعباس بـــه تهران بیاورم 


